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تقویم تاریخ

سفر اولین جاندار به فضا

اســپوتنیک۲ نام دومین فضاپیمایی اســت کــه به مدار 

زمین فرســتاده شــد. این فضاپیما که در تاریخ ۳ نوامبر 

۱۹۵۷ پرتاب شد، حامل ســگی به نام لایکا بود و از این 

حیث، اولین فضاپیمایی بود که یک موجود زنده به فضا 

می‌فرســتاد. اســپوتنیک۲ کپســولی مخروطی شــکل 

به طــول ۴ متر بود کــه روی پایــه‌ای به طــول ۲ متر قرار 

داشــت. این فضاپیما در مداری با اوج 1660 کیلومتر 

و حضیــض 212 کیلومتــر در اطــراف زمین بــه گردش 

در آمد. با اســتفاده از دســتگاه‌های وصل شــده به بدن 

لایکا، اطلاعات مربوط به فعالیت‌های حیاتی او از جمله 

نبض، تنفس، فشارخون و حرارت بدن به زمین فرستاده 

می‌شد. دانشــمندان با اســتفاده از این اطلاعات برای 

نخستین بار به بررسی عملی آثار بی‌وزنی بر بدن موجود 

زنده پرداختند. این ارســال اطلاعــات تقریبا یک هفته 

ادامه داشت و بعد قطع شد.

سریال کمدی چی ببینیم؟

سریال »بیگانه ساکن زمین« داستان یک موجود فضایی کریه الچهره است 

که برای عملیات نظامی می‌‌‌آید اما ســفینه‌‌‌اش دچار نقص می‌‌‌شود. او در 

کالبد یک دکتر فرو می‌‌‌رود تا بعد از پیدا کردن قطعات گمشده سفینه‌‌‌اش 

که حین سقوط کنده شــده به ســیاره‌‌‌اش برگردد اما مشکل وقتی شکل 

می‌‌‌گیرد که پزشک شهر کوچکی که در آن حوالی است به قتل می‌‌‌رسد، 

مردم با تصور این‌‌‌که دکتر تازه وارد  می‌‌‌تواند کمک‌‌‌شان کند، سراغ او می‌‌‌آیند 

و این‌طوری آدم فضایی بدشانس درگیر اتفاقات بامزه‌‌‌ای می‌‌‌شود که ناشی 

از تفاوت‌‌‌هایش با زمینی‌‌‌هاست. سریال یک کمدی موقعیت فکر شده و با 

تماشایش در پلتفرم‌‌‌های پخش آنلاین می‌‌‌توانید سرگرم شوید.

برنامه‌های صداوسیما

شبکه یک      ساعت 12:45  
مسابقه »خونه‌مونه«

 شبکه دو        ساعت 15    
  سریال »خانه روشنا«

شبکه تماشا    ساعت 22:30  
برنامه »کافه‌این«

 شبکه افق       ساعت 21   
برنامه »جعبه سیاه«

 شبکه نمایش   ساعت 19     
 فیلم »معاون«

شبکه ورزش   ساعت 20      
منچستریونایتد – چلسی

معرفی بازی فکری

کیمیاگر کوچک
Little Alchemy :نام

حجم: 5 مگ
امتیاز: 4.6

در این بــازی شــما باید ‏‏با چهــار آیتم 

اصلی بازی را شروع کنید و با ترکیب 

آن‌ها، مواد دیگــر را بســازید، مثلا با 

مخلوط کــردن یــک ســری عناصر و 

مواد بــرای پیدا کردن دایناســورها، 

اســب‌های تک شاخ، ســفینه‌ها و... 

اســتفاده کنیــد و همین‌طــور پیــش 

برویــد. در ایــن بــازی ۵۶۰ عنصــر 

مختلف اســت که با ســرعت دلخواه 

خودتــان می‌توانید بــازی کنید. یک 

بازی رایگان کــه ضمن آمــوزش و به 

کارگیری قــدرت تفکــر بازیکــن، به 

شدت شما را سرگرم می‌کند.

هر چه سریع‌تر بروی دیرتر می‌رسی
تاجری در روستایی مقدار زیادی محصول کشاورزی خرید و می‌خواست آن‌ها 

را با خودرو به انبار منتقل کند. در راه از پسری پرسید: »تا جاده چقدر راه است؟«  

پســر جواب داد: »اگر آرام بروید حدود ۱۰ دقیقه کافی است اما اگر با سرعت 

بروید نیم ساعت و یا شاید بیشتر«. تاجر از این تضاد در جواب پسر ناراحت شد و 

به او بد و بیراه گفت و به سرعت خودرو را به جلو راند اما ۵ متر بیشتر نرفته ‌بود که 

چرخ خودرو به سنگی برخورد کرد و با تکان‌خوردن خودرو همه محصولات به 

زمین ریخت. تاجر وقت زیادی برای جمع‌کردن محصول ریخته‌شده صرف کرد 

و هنگامی که خسته و کوفته به سمت خودرواش برمی‌گشت یاد حرف‌های پسر 

افتاد و وقتی منظور او را فهمید بقیه راه را آرام و با احتیاط طی‌کرد.

به علمت عمل کن

می‌گویند یک نفر عامی رفت سراغ شیخی و گفت: »مرا نصیحت کن«. شیخ 

گفت: »برو به علمت عمل کن«. عامــی گفت: »من علمم کجا بــود؟ نه کتاب 

خوانده‌ام، نه پای سخنرانی نشســته‌ام و نه ســاعاتی را به فکر کردن مشغول 

بوده‌ام...« شــیخ گفت: »یعنی تو علم نداری که دروغ بد است؟ تو علم نداری 

دزدی کار بدی است؟ تو علم نداری که نباید به حقوق دیگران تجاوز کنی؟ تو 

نمی‌دانی که باید به خلق ا... کمک کنی؟ تو نمی‌دانی که باید با ادب باشی«... 

تازه وقتی شیخ دانسته‌های عامی را فهرست کرد، معلوم شد او چقدر می‌داند 

و خودش خبر ندارد. ما هم وضعمان همین اســت. دنیا ما را به خود مشــغول 

داشته، نمی‌گذارد بفهمیم که چه امکانات فوق العاده‌ای در دسترس داریم و 

چه دانسته‌های ارجمندی را در سینه اندوخته‌ایم...

 بخشی از سرمقاله »سید علی میرفتاح« 
در شماره 66 مجله »کرگدن«

همکاران دیگری که از کشورهای دیگر بورس 

کتابخانه را گرفته‌اند از من دعوت می‌کنند که 

آن‌ها را در جشن اکتبر همراهی کنم. قصه این 

اســت که در اســتان باواریا که مرکزش مونیخ 

است، جشنی سنتی به مناسبت از راه رسیدن 

ماه اکتبر برگــزار می‌کنند؛ مردهــا و زن‌های 

بســیاری را می‌بینی که لباس‌هایی سنتی به 

تن دارند که مرا به یاد شخصیت‌های قصه‌های 

عامیانه غربی می‌اندازند. جشن بزرگی است 

و جمع زیادی از مردم با بچه‌هایشــان آمده‌اند 

به جایی که همان شــهربازی خودمان است و 

البته خیلی بزرگ تر. کلکسیونی است از تاب 

و سرســره و چرخ و فلــک و...]در ایــن بین[ به 

تماشای سیرک فلی می‌رویم. من قبلًا نشنیده 

بودم اما فلی حشره‌ای فوق العاده ریز است که 

به زحمت با چشــم دیده می‌شــود. این حشره 

روی پوســت بــدن آدم می‌نشــیند و خونش را 

می‌مکــد. فلی‌هــا زور بازوی خــارق العاده‌ای 

دارند؛ یعنی می‌تواننــد وزنه‌های بزرگ را بلند و 

پرتاب کنند؛ فضای سیرک حدوداً سه برابر یک 

دکه روزنامه‌فروشی اســت. یعنی غیر از این هم 

نمی‌تواند باشــد، چون تعــداد تماشــاگران باید 

آن قدر کم باشــد که بتواننــد از نزدیک و به‌قولی 

با چشم غیرمســلح و بدون بالا رفتن از سر و کول 

همدیگر و هل دادن، به گود زورخانه فلی فسقلی 

خیره شــوند که در آن قرار اســت حشره‌ای ریزتر 

از کله مگس، عملیات محیرالعقول انجام دهد. 

مردی که برنامه را اجرا می‌کند با نوک پنسی که 

در دست دارد، فلی‌ها را بلند می‌کند و ذره بینی 

به دســت ما می‌دهد تــا بتوانیم یک فلــی را روی 

نوک پنس ببینیم. بعد آن‌ها را نزدیک توپ‌های 

ریز و کاغذی می‌برد و آن‌ها هر کدام یک تکه کاغذ 

کوچک را بر می‌دارند به طرف دروازه کوچولوی 

فوتبــال شــلیک می‌کننــد؛ بعضی از شــلیک‌ها 

گل می‌شــود و فریاد تحســین بچه‌های کوچک 

را به هوا می‌برد. بعد هر کــدام گاری کوچکی را 

می‌کشند و می‌برند و خلاصه از این حرف‌ها! 

بچه‌های کوچــک بیشــتر از ما از این ســیرک 

لذت می‌برند و ما هم طبق معمول خوشــیم به 

خوشی آن‌ها و...

 

 برگرفته از کتاب »زندگی روی سیاره ما«
 اثر دیوید آتنبورو

داستانک

جافکری

  
بامزه‌‌‌ترین آدم‌‌‌فضایی روی سیاره ما!

فوتبال بازی کردن موجودات ذره‌بینی

سفرنامه

علی لاریجانی به مباحث مهمی پیرامون شرایط منطقه ، برجام، فیلترینگ، رابطه با روسیه و چین، رفع حصر و رد صلاحیتش پرداخت 

سکوتی که شکسته شد 
علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی 

بعد از دو بار رد صلاحیت در انتخابات های ریاست 

جمهوری توســط شــورای نگهبان بالاخره در یک 

مصاحبه مفصل ســکوت خود را شکســت و درباره 

مباحث مهمــی پیرامون شــرایط منطقــه ، برجام، 

فیلترینگ، رابطه با روســیه و چین، رفع حصر و رد 

صلاحیتش صحبت کرد که در ادامه بخش های مهم 

این مصاحبه را به گزارش خبر آنلاین می‌خوانید :

رد صلاحیت مرحوم هاشمی از رد صلاحیت 
من شدیدتر بود

* آن قدر قافیه ها را تنگ مــی گیریم که در آن آقای 

هاشمی رفســنجانی کاندیدای ریاست جمهوری 

نمی تواند باشــد. رد صلاحیت ایشان شــاید از رد 

صلاحیت مــن شــدیدتر بود. خب ایشــان ســابقه 

طولانی تری در انقلاب داشته اســت. آن زمان هم 

بخش های دیگری بودند که فعال بودند. البته برای 

ما هم، همان ها فعال بوده اند. این بار هم من از آن ها 

سوال کردم که برای چه ما را رد صلاحیت کردید.

گفتم چرا رد صلاحیت شدم، گفتند مدیر و 
مدبر نیستم!

*دفعه اول یکسری مسائل سیاسی را گفته بودند 

و یکسری مطالبی که مقداری مســئله آفرین بود. 

نمی دانم چطور این حرف ها را می زنند. من از قوه 

قضاییه خواســتم تا آقای اژه ای رســیدگی کنند. 

رسیدگی شد و حکم هم صادر شــد و گفته شد که 

این حرف ها خلاف اســت. خب پس برای چه من 

را رد کرده اند؟ گفتند که ما در مجموع گفته ایم که 

شما مدیر و مدبر نیستید.

*گفتند یکی از مصادیق مهمش این بوده که یک 

عده از نماینــدگان مجلــس را رد صلاحیت کرده 

بودیم اما شــما از آن هــا حمایت کردیــد. نماینده 

مجلس را که من انتخاب نمی کنم، مردم انتخاب 

می کنند. شورای نگهبان تایید کرده بودند. خب 

اگر بد بودند چرا شــما آن هــا را در دوره قبل تایید 

کرده بودید. گفتند ما نمی دانســتیم که 

این گونه می شود. گفتم ما هم نمی 

دانستیم. ما که کارآگاه نیستیم.

*مثــا خانــم متدینی بــود که او 

را رد کــرده بودنــد. مــن یکــی از 

حقوقدانــان شــورای نگهبــان را 

خواســتم و از او پرســیدم که برای 

چه او را رد کرده اید؟ 

گفتنــد 

اشــتباه 

شــد. اما باز هم اشــتباه خود را رفــع نکردند. آن 

خانم چند بار دیگر پیش من آمد و گریه می کرد و 

می گفت که با آبروی من بازی کرده اند. راســت 

هم می گفت.

برجام ۲۰ دقیقه ای در مجلس تصویب نشد
مســئله برجام کــه در مجلس مطرح شــد، قبلش 

ســاعت ها و روزها و ماه ها کار شده بود و کلیاتش 

هم به مدت ۴ ســاعت در مجلس بحث شــده بود. 

آن گونه نبود کــه ۲۰ دقیقه ای تصویب شــود. دو 

سه جلســه هم قبلش بحث شــده بود. این مسائل 

همیشــه باید در پشت صحنه حل شــود. مثلا می 

بینید شــورای امنیــت در مورد یــک موضوع مهم 

تصمیم می گیرنــد، قبلش بحث هــا را می 

کنند، آن جا یک نطق های کوتاهی می 

کنند و تصمیــم می گیرنــد، طبیعی 

است. آقایان ۴۰۰ تا پیشنهاد دادند. 

ما هم دو روز بیشتر وقت نداشتیم. می 

گفتند در مدیریت مجلس نگذاشتند که 

فلان شــود. خب ما عجله کردیم، شورای 

نگهبان چرا در همان روز تصویب 

وقــت  روز   ۲۰ کــرد. 

داشت.

مطلقا هیچ پیشنهادی برای حضور در 
دولت پزشکیان نداشتم

*این که به من پیشــنهادی برای حضور در دولت 

شده باشد، نه. هیچ پیشنهادی داده نشد. مطلقا. 

این نکته را نیز بگویم که باید دولت فعلی را کمک 

کنیم که موفق شــود، چون شرایط کشــور چه در 

حوزه منطقه ای و چه بین المللی، شرایط خاصی 

است. من وظیفه ملی و اسلامی خود می دانم که 

در هرجا که کمکی از دستم بر می آید، انجام دهم. 

الان هم همین کار را می کنم.

*این دولت تا آمد سر کار گرفتار مسائل منطقه ای 

هم شده است، لذا باید با ملاحظه بررسی کرد. به 

نظرم هنوز یک کار فوق العاده ای که بتوان گفت 

این نقطه قوت دولت است و در مسیر توسعه ملی 

ایران گام بزرگی محسوب می شود، به نظرم دیده 

نشده، البته همان طور  که گفتم انصافا الان برای 

تحلیل و قضاوت زود است.

*وا... من تلاشــی بــرای این که فــردی در دولت 

حضور پیــدا کند، نداشــته ام. ولی افــراد قابلیت 

های مختلف دارند. اکثر افرادی هم که در دولت 

هستند، از دوستان ما هستند، حالا از طیف های 

مختلف.

دولت سیزدهم می توانست برجام را احیا 
کند

*دولت ســیزدهم می توانســت برجام را احیا کند. 

همــان روزهای اول با مرحوم آقای رئیســی جلســه 

داشــتم و درباره این موضوع صحبت کردم، ایشــان 

هم قبول داشت که باید پیگیری شــود. آقای باقری 

هم که مسئول کار بود، ایشان هم خوب پیگیری می 

کرد و به یک جاهایی هم رساند ولی در مقام تصمیم 

گیری، ملاحظات داخلی ها متفاوت شد. یک بار هم 

به ایشان عرض کردم که مســئله برجام مثل معامله 

پیاز و سیب زمینی نیست. هرکس بخواهد حل کند، 

مقداری خیس می شود. ما باید بپذیریم که مقداری 

هم فحش فی سبیل ا... بخوریم تا مشکل را از جلوی 

پای مردم برداریم.

به خاطر ۵ درصد نمی توانیم اینترنت را ببندیم
*به نظر مــن ۹۵ درصــد مردم بــه دنبــال تصاویر 

مستهجن نیستند، حالا به خاطر ۵ درصد که نمی 

توانیــم اینترنت را ببندیــم. آن راهی که دوســتان 

شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا 

آن جایی که من شــنیده ام، این بود کــه ما برای آن 

۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه 

کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند.

*چنــد روز پیش جلســه ای بــا دبیر شــورای عالی 

فضای مجازی داشتم و دیدم که راه حل هایی برای 

موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای 

که متدینین در مــورد فیلترینگ دارند، این اســت 

که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. 

ایشان گفت راه حل هایی است و گفت دولت تصمیم 

می گیرد که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا 

باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

مهندس موسوی قبول کرده بود در 
تلویزیون صحبت کند اما...

*مرحوم آیت ا... هاشمی شــاهرودی به من زنگ 

زدند و گفتند من بــا آقای موســوی صحبت کردم 

و ایشــان قبول کرده که یک ســاعتی در تلویزیون 

صحبت کنند و غائله را ختم کنند. ایشــان گفتند 

که با آقای هاشمی هم صحبت کردند و ایشان هم 

قبول کردند، نظر شما چیست که من گفتم نظرم 

موافق است. حتی موافق بودم که هر نکته ای هم 

دارند بگویند.  بعد دیدم که آقای شاهرودی گفتند 

که دبیرخانه این را نپذیرفتند.

حجاب و عفاف، موضوع پستویی نیست
*حجاب و عفاف، موضوع پستویی نیست. مصوبه 

ای که با عموم مردم ارتبــاط دارد، باید کاملا مردم 

در جریان باشند و قانع شوند. اشکال بر سر همین 

هاســت، یعنی ما به جای این که این را علنی کنیم 

و به بحث بگذاریم و قانع کنیم، می خواهیم زود آن 

را تصویب کنیم. این گونه اجرایش هم به مشــکل 

می خورد. باید با نمایندگان صحبــت کرد که این 

قانون را در دســترس همه بگذارند و مشکلات آن 

را رفع کنند.

*جریمه هم برای فسادهای سازمان یافته است. 

این گونه نمی شــود. از خودرو عکس بگیرند و بعد 

در خیابان ببینند که این عکــس به کدام خانم می 

خورد. خانم ها از یک ســاعتی تا ساعت بعد قیافه 

شان فرق می کند.)خنده( عکس شناسنامه خانم 

ها هم شبیه خودشان نیســت. معلوم است که این 

قانون پختگی ندارد و نمی شود آن را حل کرد. 

درباره ۷ اکتبر با ایران مشورتی نشد
سردار قاآنی هم خیلی شبیه سردار سلیمانی است. 

از نظر سلامت روحیه و وزانت. جانشین ایشان هم 

بود خیلی با هم همــراه بودند. در مــورد ۷ اکتبر با 

ایران مشورتی نشد. خودشــان انجام دادند. نکته 

ای که رهبری هم فرمودند، عین واقع بود. با ایران 

در میان گذاشته نشده بود. وقتی که انجام شد ایران 

متوجه شد.

اژدهای کوچک پرسید: »اگه بعضی‌ها از من دیالوگ
یا کارهام خوششون نیاد چی؟« پاندای بزرگ 
گفت: »تو باید راه خودت رو بری. بهتره اون‌ها رو 
از دست بدی تا خودت رو«.

برگرفته از »پاندای بزرگ و اژدهای کوچک«  


